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 نهایت بودن  از بساطت ذات تا وحدت وجود؛ واکاوی تطبیقی بی 
 اسلام   عرفانی   -فلسفی در سنت    تعالی   واجب 

 

 *نوروزی نیما سید

 ** نژادعلی امینی 

 چکیده
ااففیمی  ۀ  ترین مباحث الهیات فلسفف ی و فرفففانی دت اففنت ان ی فف الوجود از بنیادی نهایت بودن واجب بی ۀ  مسئل 

اتی و بسففا ت  مستقیم وجوب ذ ۀ  نهایت بودن خ اون  تا نتیج اینا تا میص تا، بی مسلمان، از ابن ۀ  اات. فیا  
»وح ت شخصی و ا یقففی وجففودس ت سففیر  ۀ  که فاتفان همین حقیقت تا دت قالب نظری حالی ان ، دت مطلق دانسته 

ان . این پژوهش با ه ف تبیین تطبیقی این دو تویکرد و برتای ااتلزامات منطقی و وجودی آن، بففه تیلیفف   کرده 
تطبیقففی ااففت    -توش تیقیق، تیلیلففی   .الوجود و وح ت وجود پرداخته اات نهایت بودن واجب نسبت میان بی 

شففناختی  مبففانی معرفت ۀ  ای و تیلی  م هومی آثات فلس ی و فرفانی، به مقایس کتابخانه ۀ  گیری از مطالع که با بهره 
نهایت بال ع  خ اونفف  پریرفتففه  ده  که اگر بی های پژوهش ن ان می یافته  . پردازد شناختی دو مکتب می و هستی 

شود ف که همان بسا ت و وجوب از جمیع جهات اات ف ناگزیر بای  وح ت شخصی و ا یقی وجود نیز پریرفتففه  
ح  و نامتناهی، هیچ موجودی ااتقیل وجودی نخواه  داشت. بر ایففن ااففا ،  شود؛ زیرا دت حضوت وجودی بی 

نهایففت بففودن  شنااففی، بففا مبففانی فلسفف ی بی انگاتی دت هستی اففاحتی هایی ماننفف  تفف اخ  وجففودی یففا دو نظریففه 
الوجود، هففم از منظففر برهففان  نهایی تیقیق آن اات که لایتناهی بودن واجب ۀ  نتیج   .الوجود اازگات نیستن  واجب 

اان، فلسفف ه و  شود. ب ین فقلی و هم از دی گاه شهود فرفانی، به وح ت حقیقی هستی و نظام ت أن منتهی می 
نهایت بر حقیقتی واح  ف یعنففی ا ففیو و وحفف ت وجففودی واجففب  ، دت تقریر فرفان اایمی، با وجود ت اوت دت 

 .متعال ف ات او داتن  

تفف اخ   الوجود، وحفف ت شخصففی وجففود،  الوجود، بسففا ت واجففب نهایففت بففودن واجففب بی  :هاکلیدواژه
 . دوااحتی بودن وجود ،  وجود 
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 . مقدمه ۱
ترین مباحث الهیات عقلی و عرفااانی در ساان  الوجود از بنیادینامتناهی بودن واجب ۀ  مسئل

الوجود نهایاا  بااودن واجااب سینا تااا ملاراادرا، بی اسلامی، از ابنۀ  در فلسف  .اسلامی اس  
مستقیم وجوب ذاتی و بساط  وجودی او دانسته شااده اساا ر زیاارا هرحونااه ت دیااد، ۀ  نتیج
الوجود که »واجب من جمیع جهاته« اساا ، از هاار حیااث امکان و نیاز اس  و واجب ۀ  نشان

 ،۱۳۸۲ر راادرالدین شاایرازی،  ۲۰۹  :۱ج  ،ق۱۴۰۴سااینا،  منزّه از امکان و نقص اساا  بابن
ۀ نهایاا  بااودن ذات الهاای را در قالااب نظریاا در برابر، عرفا با تکیه بر شهود، بی (.  ۲۶۸  :۲ج

اناادر باادین مکنااا کااه »وحدت شخصی وجود« و مفهوم »اطلاق مقسمی وجود« تفسیر کرده
مراتااب هسااتی جاااری اساا  و هاایر حاادی در براباار او نیساا  ۀ  وجود مطلق الهی در هماا 

 .(۸۸۴: ۱۳۸۴بقیصری، 
با وجود غنای منابع، هنوز نسب  میان مفهوم فلسفی »وجوب از جمیع جهات« و مفهوم 

طور جامع بررسی نشده اس . این کاستی حاه موجب خلاام میااان عرفانی »اطلاق وجود« به
عربی ا وحدت ویژه ابنا بهعرفا  کهدرحالی وحدت وجود با حلول و ات اد شده اس ، ۀ  نظری
 :۲ج ،ق۱۴۰۵عرباای، دانند نه نفاای کتاارت بابنمکنای تجلی و ظهور حق در مراتب می را به

کند فلسفه و عرفان در بنیاد ناظر بااه یاان مکنااا پناه تصریح می یزدان الله  آی  که  چنان (.  ۳۳۲
نهای  بالفکل وجود فلسفه از راه ت لیل عقلی، و عرفان از راه شهود حضوری، به بی   :هستند

 .(۲۶۷ :۱۳۹۰پناه، رسند بیزدان مطلق می 
تلاقی عقل و شهود در تبیین حقیق  الهاای ۀ  اهمی  نظری این ب ث در آن اس  که نقط

واجب و ممکن ۀ راه فهم رابط ،نهای  وجودی« در فلسفهکند. ت لیل مفهوم »بی را آشکار می 
ۀ های کلاماای دربااارحشاید و از منظر عرفان، فهم نظری »اطلاق وجود« از سااوفتفاهمرا می 

وحوی میااان ای باارای حفاا  توانااد پایااهگرایاای می کند. این همحدت شخصی جلوحیری می و
: ۱۳۹۴ر حرجیااان،  ۶۱:  ۱۳۹۴حکم  اسلامی و الهیات تطبیقاای مکاراار باشااد بفیا اای،  

۷۰). 
نهای  بودن واجااب در بی ۀ  دهد که از قرن چهارم هجری، مسئلتاریخی نشان می ۀ  پیشین

سینا با برهااان »وجااوب از جمیااع جهااات« دو سطح عقلانی و شهودی تبیین شده اس . ابن
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، سهروردی آن را در قالب تمتیاال (۲۱۲  :۱ج  ،ق۱۴۰۴سینا،  آغازحر تبیین منطقی آن بود بابن
 ال قیقااک کاال  »بساایمۀ  ، و ملاردرا با قاعد(۱۶۹  :۲ج  ،۱۳۸۰نور تو یح داد بسهروردی،  

کید کرد براادرالدین شاایرازی،  در عرفااان (. ۲۷۰ :۲ج ،۱۳۸۲الاشیاف« بر بساط  مطلق تأ
وحدت شخصی وجود را طرح کردند بقیصااری، ۀ  عربی، قونوی و قیصری نظرینظری نیز ابن

جااوادی  اللهآی  در دوران مکارر، علامه طباطبایی و (.  ۱۴۵تا:  عربی، بی ر ابن۸۸۵:  ۱۳۸۴
اند الوجود«، پیوندی نو میان فلسفه و عرفان برقرار ساختهحیری از برهان »ررف آملی، با بهره
 .(۳۴۲: ۶، ج[الف]۱۳۸۶ر جوادی آملی، ۵۳: ۱۳۷۵بطباطبایی، 

نهایاا  مبانی نظری این پژوهش بر دو رکن استوار اس : ارول حکماا  متکالیااه کااه بی 
عربی کااه های عرفان ابنداند، و آموزه ارال  وجود و بساط  ذات می ۀ  بودن واجب را نتیج

 ،۱۳۸۲بینااد براادرالدین شاایرازی، اطلاق و تجلی دائمی حق را بر سراسر هستی حاکم می 
 .(۲۶۵: ۱۳۹۰پناه، ر یزدان ۸۸۴: ۱۳۸۴ر قیصری، ۲۶۸ :۲ج

هااا نااه هدف ت قیق، ت لیل تطبیقی این دو رویکرد اس  تا روشن شود اختلاف میان آن 
فهمااد و نهای  را با برهااان می ادراک و بیان اس . فلسفه، حقیق  بی ۀ  در مکنا، بلکه در مرتب

رسند که از هر قید و حااد مناازه اساا  نهای  به وجود مطلقی می هر دو درو  عرفان با شهودر  
 .(۶۰: ۱۳۹۴ر فیا ی، ۲۶۷: ۱۳۹۰پناه، ر یزدان ۳۴۵: ۶، ج[الف]۱۳۸۶بجوادی آملی، 

آثااار ۀ  ها بر پایاا ای اس . دادهکتابخانهۀ  مطالک  برمبتنی تطبیقی و    -روش ت قیق، ت لیلی 
 بساایم» فلسفی و عرفانی حااردآوری و مفاااهیم کلیاادی چااون »وجااوب از جمیااع جهااات«،

اند تا نشان داده شود فلسفه «، »اطلاق وجود« و »تجلی« با یکدیگر تطبیق داده شدهال قیقک
حوینااد الوجود سااخن می نهای  بودن واجب و عرفان با دو زبان متفاوت اما افقی واحد از بی 

 .(۲۶۷: ۱۳۹۰پناه، ر یزدان ۵۹: ۱۳۹۴بفیا ی، 
پیونااد میااان ۀ الوجود، حلقاا نهای  بااودن واجااب نهایی این پژوهش آن اس  که بی ۀ  نتیج

فلسفه و عرفان اسلامی اس . فلسفه آن را در قالب  رورت عقلی و عرفان در قالب اطاالاق 
شوند: وجود مطلقی که »لا حدّ له کند و هر دو در حقیق  واحدی جمع می وجودی بیان می 

نهای  اس . ایاان جمااع میااان عقاال و کشااف، و لا غایک له« و سراسر هستی پرتوی از آن بی 
 .حشایدبازخوانی میراث حکمی اسلام، راهی برای تبیین الهیات مکارر نیز می  برعلاوه
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 نهایتشناسی بی. مفهوم ۲

شود و این مفهوم نهای  از منظر فلسفه و عرفان پرداخته می مفهوم بی   دربارۀ ر اینجا به ب ث د
 .حیرد می  پیش از ورود به مباحث ت لیل تطبیقی مورد شرح قرار

 شناسی نامتناهی و اقسام آن مفهوم .۲-۱
شود اسلامی در برابر »متناهی« قرار دارد و به موجودی اطلاق می ۀ  »نامتناهی« در فلسفۀ  واژ

حوید: »کلّ ما له حدّ فله می  الشفاسینا در که هیر حد، قید یا نقصی بر آن عارض نیس . ابن
الوجود رو هر موجود م دود، ممکنماهیکٌ غیر الوجود، و کلّ ما له ماهیکٌ فهو ممکن«ر ازاین

 :۱ج  ،ق۱۴۰۴سااینا،  الوجود اساا  بابناس  و تنها موجودی که هیر حدی ناادارد، واجااب 
الوجود اساا ، از هاار الوجود چااون راارف امکان اس  و واجب ۀ  حد و ماهی  نشان(.  ۲۰۹

نویسد: »الوجود المطلق لا یتناهی، إذ لو تناااهی ت دید و ترکیب منزّه اس . ملاردرا نیز می 
بنابراین، مفهوم نامتناهی (. ۲۶۸ :۲ج ،۱۳۸۲لکان لغیره وجودٌ ی دّه« بردرالدین شیرازی، 

 .نفی هرحونه ماهی  و ترکیب از ذات حق شکل حرفته اس  ۀ در سن  اسلامی بر پای
انااد. نهایاا  تفاااوت نهادهتر این مکنا، میان انواع بی فیلسوفان مسلمان برای تو یح دقیق

نهای  عددی، مکانی، زمانی و وجودی را از هاام ، بی المباحث المشرقیهفخرالدین رازی در  
اطلاق باار واجااب اساا ، زیاارا سااایر ۀ  نهای  وجودی شایستحوید تنها بی کند و می جدا می 

نهایاا  عااددی یااا مکااانی بی (.  ۲۳۴  :۱ج  ،ق۱۴۲۰رازی،    اند بفخاارانواع، اعتباری و کمّی 
ودی ورااف حقیقتاای اساا  کااه در آن نهای  وج ناپذیری امتداد اس ، اما بی مکنای پایان به

 .حونه کترت یا اجزای متناهی راه ندارد هیر
اش سبب بساط  ذاتاای حوید که به»نورالانوار« سخن می   در سن  اشراقی، سهروردی از

« م دود نمی  شود: »النور الم ض لا غایک له و لا حاادّ، إذ کاال مااا لااه حاادّ فلاای  بصاارف 
نهای  بودن واجب نه ررفاً مفهااومی فلساافی نظر او، بی از(.  ۱۶۹  :۲ج  ،۱۳۸۰بسهروردی،  

ۀ اناادازمراتب هستی اشراق دارد و هر موجااود ممکاان بهۀ  بلکه نوری وجودی اس  که بر هم
 .شودقصورش در پذیرش آن نور، متناهی می 

ومی ۀ نهای  را به احاط، بی الحکمة نهایةدر میان حکمای متأخر، علامه طباطبایی در  قیااّ
الوجود لایتناهی لأنه واجب من جمیع جهاته و لا جهااک   حوید: »الواجب کند و می تفسیر می 
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چون ذات واجب سراسر فکلی  اساا  و هاایر حیااث (.  ۵۳:  ۱۳۷۵طباطبایی،  عدمیک فیه« ب
نهای  وجودی ورفی ذاتاای و عااین رو، بی عدمی ندارد، م دودی  در او م ال اس . ازاین

 .ذات واجب اس ، نه امری عر ی یا اعتباری
بندی، نامتناهی وجودی یکنی نفی هر حد و جه  عدمی از ذات واجبر ارلی در جمع

نهای ، مانند اسلامی مکیار تمایز واجب از ممکن اس . دیگر اقسام بی ۀ  که در سراسر فلسف
حونه کااه اند. همان هایی برای تقریب ذهن به این حقیق  وجودیعددی یا زمانی، تنها تمتیل

نهای  وجودی، حقیقتی اس  که واجب را از هرحونه فقر شود: »بی فیا ی یادآور می الله  آی  
 .(۵۸: ۱۳۹۴بخشد« بفیا ی، مراتب هستی احاطه می ۀ سازد و بر همو نیاز پیراسته می 

 نهایت در افق شهود و کشف عرفانی . بی۲-۲
ای فلسفی، بلکه حقیقتی شهودی اساا  کااه نهای  بودن ذات الهی نه حزاره از منظر عرفا، بی 

ه الفتوحاااا المکیاا عرباای در شااود. ابندر مقام »کشف و وجدان« باار سااالن مکشااوف می 
فیه قبلَه و بکدَه و مکه«ر یکنی عااارف در هاار مرتبااه،  اللهآی  نویسد: »ما رأیُ  شیئاً إلا و رمی 

ایاان (.  ۳۳۲  :۲ج  ،ق۱۴۰۵عرباای،  بینااد بابنموجااودات می ۀ  خدا را مقدم و م یم باار هماا 
ای واسطه و فراحیر حق در سراسر هستی اس ر حضوری که از هیر مرتبهمشاهده، حضور بی 
نهایاا  بااودن واجااب را نااه در سااطح منطقاای بلکااه در سااطح شااهودی غایب نیساا  و بی 

 .نمایاندمی 
یابد، اما شهود عرفانی آن نهای  را از راه ت لیل مفهومی درمی عارفان باور دارند عقل، بی 

نویسااد: می   الحکاا   شاارف وصااو  کنااد. قیصااری در  طریق »فناف فی اللااه« تجربااه می را از
»ال قیقک الواحدة المطلقک لا یُدرک کنههااا بالکقاال باال بالشااهود و الفناااف فیهااا« بقیصااری، 

نهای  الهی حقیقتی اساا  کااه عقاال تنهااا بااه حاادود آن اشاااره بنابراین، بی (.  ۸۸۴:  ۱۳۸۴
نهای  بودن واجب همااان یابد. از دید عرفان نظری، بی کند، اما قلب در مقام فنا آن را می می 

 .شودای م صور نمی اطلاق و تجلی ذات مطلق اس  که در هیر حد و مرتبه
 :که شبسااتری سااروده اساا  عرفانی »وحدت شهود« پیوند داردر چنان ۀ  این مکنا با تجرب

 .(۵۸: ۱۳۸۵چیزی که دید اول خدا دید« بشبسااتری، ی کز مکرف  نور و  یا دید/ به هردل »
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جا حا ر اس  و هرچه سالن ببیند، پرتوی نهای  الهی نوری اس  که همهدر این نگاه، بی 
نهای  خدا به برهان نیاز نداردر او آن را در از آن نور اس . از همین رو، عارف برای اثبات بی 

 .(۲۶۵: ۱۳۹۰پناه، بیند بیزدان وجدان خویش می 
نهای  در عرفان اسلامی با مفهوم »اطلاق وجودی« پیوندی ناحسستنی دارد. عااارف، بی 

شاامارد. هستی را ظهور همان وجود مطلق می ۀ  داند، بلکه همحد می تنها وجود خدا را بی نه
نهایاا  بااودن بی یابند، و  شوند بلکه در مراتب تجلی مکنا می در این نگرش، کترات نفی نمی 

، همااور ۳۴۵: ۶، ج[الف]۱۳۸۶مکنای نفی استقلال غیر از اوس  بجوادی آملی، واجب به
 .(۲۵۶: ۱، ج[ب]۱۳۸۶
نمایاند که فلسفه بااا زبااان عقاال رو، عرفان نظری با زبان شهود همان مفهومی را می ایناز

نهای  اس  و غیر از او هیر موجودی استقلال وجودی ناادارد. کند: وجود مطلق بی بیان می 
ال قیقااک   فلسفی »بسیمۀ  حضور و فنا، تأییدی اس  بر قاعدۀ  شهودی عارف، در مرتبۀ  تجرب

الاشیاف«، با این تفاوت که در عرفان، این حقیق  نه برهانی بلکااه حضااوری و وجاادانی   کل
 .(۲۶۷: ۱۳۹۰پناه، اس  بیزدان 

 الوجود . مبانی فلسفی نامتناهی بودن واجب۳

اساالامی   ۀالوجود از منظاار فلساافاص و تنبیهات نامتناهی بودن واجب در ادامه به بررسی خو
 شود.پرداخته می 

 الوجود برهان فلسفی بر نامتناهی بودن واجب .۳-۱
الوجود را با برهان عقلاای نهای  بودن واجب اند بی مسلمان از قرون نخستین کوشیدهۀ  فلاسف

نویسد: »الواجب من جمیع جهاته واجااب، می  الاشاراا و التنبیهااسینا در  اثبات کنند. ابن
« بابن بدین مکنا که احر  ر(۲۱۲ :۱ج ،ق۱۴۰۴سینا، فکلّ ما کان له جهک عدمیک فلی  بواجب 

واجب از جهتی م دود باشد، آن جه  ممکاان و نیازمنااد خواهااد شااد و چنااین چیاازی بااا 
مسااتقیم وجااوب از ۀ  الوجود نتیجاا نهای  بااودن واجااب وجوب ذاتی ناسازحار اس . پ  بی 

 .جمیع جهات اس  
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احر واجااب حاادی داشااته باشااد،  که دهددر تفسیر این برهان تو یح می فخرالدین رازی  
آید و احر واجب باشااد، باید وجودی دیگر آن را مکین کندر احر ممکن باشد، تسلسل لازم می 

هر حدی مستلزم (. ۲۳۶ :۱ج ،ق۱۴۲۰آید که م ال اس  بفخررازی، تکدد واجب پدید می 
 .نیاز اس ، هیر حدی ندارد الوجود بی مکنای نیاز اس ، و چون واجب غیر اس  و غیر به

کنااد: »النااور الم ااض لا سهروردی در حکم  اشراق این مکنا را با زبااان نااور بیااان می 
نور م ض احر نهایاا  (.  ۱۷۰  :۲ج  ،۱۳۸۰یتناهی لأنه لو تناهی لکان له ظلّ« بسهروردی،  

اش سایه و نقص اس ، و چون نورالانااوار از هرحونااه نقااص مناازّه اساا ، داشته باشد، لازمه
کااه بساط  نور و عل  نخس  اس ، چنان ۀ نهای  در نگاه او لازم نهای  خواهد بود. بی بی 

 .هر ت دید ناشی از احتجاب از آن نور اس  
کنااد کااه باار نهای  بودن واجب عر ه می برهانی نو برای بی   هالأسفار الأربعملاردرا در  

ال قیقااک فهااو کاال الاشاایاف و  نویسد: »کل بسیمال قیقک« استوار اس . او می   »بسیمۀ  قاعد
کمااالات را ۀ  حقیق  بسیم هم(.  ۲۶۸  :۲ج  ،۱۳۸۲لی  بشیف منها« بردرالدین شیرازی،  

شود و فقر در ذاتااش دارد و از هر حدی منزه اس ر احر واجب م دود باشد، فاقد کمالی می 
 .نهای  بالفکل اس  الوجود که بسیم مطلق اس ، بی یابد. پ  واجب راه می 

نویسد: »لو کان له حدّ لکااان لااه فقاادٌ، و الفقااد علامه طباطبایی نیز در تأیید این مبنا می 
فقاادان اساا  و فقاادان بااا ۀ هر حااد نشااان(. ۵۵: ۱۳۷۵طباطبایی، امکانیک تنافی الوجوب« ب

نهای  بودن واجب نااه راارف نفاای کمیاا ، بلکااه وجوب وجود سازحار نیس . بنابراین، بی 
 .اثبات بساط  و غنای مطلق وجود اس  

طباطبااایی در یاان مکنااا علامااه سااینا تااا ملاراادرا و براهین فلسفی از ابنۀ درنتیجه، هم
سبب وجوب ذاتی و بساط  وجودی خااویش، از هرحونااه حااد، الوجود بهند: واجب امشترک 

تفساایرهای فلساافی از لایتناااهی ۀ  ماهی  و نقص پیراسته اس . ایاان حقیقاا ، اسااا  هماا 
 .(۲۶۵: ۱۳۹۰پناه، دهد بیزدان الوجود را تشکیل می واجب 

 نهایتی واجب: اطلاق، احاطه و قیومیت نتایج فلسفی بی .۳-۲
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تاارین آیااد کااه مهمالوجود، نتایج فلسفی متکددی به دس  می نهای  بودن واجب از ارل بی 
قیّومی و بساااط  مطلااق ذات. نخساا ، »اطاالاق ۀ  ها سه امر اس : اطلاق وجود، احاطآن 

وجود« بدین مکناس  که وجود واجب در هاایر حااد و تکیّناای م صااور نیساا . ملاهااادی 
حوید: »الوجود المطلق لا یتناهی، لأنه لو تناهی لکان لغیره وجودٌ ی دّه، فکاالّ سبزواری می 

ی، بلکااه این اطلاق، نااه بااه(. ۹۳ :۱ج  ،۱۳۷۵حدّ فقدٌ« بسبزواری،   مکنای نام اادودی کمااّ
الوجود اس ، از هیر کمااالی مراتب کمال اس . چون واجب ررف ۀ  مکنای جامکی  همبه

 .نهای  اس  بهره نیس  و ذات او مطلق و بی بی 
، و لاای  قیّومی« اس . علامه طباطبایی می ۀ  دوم، »احاط هُ م یمٌ بکلّ شیف  نویسد: »اللَّ

ایاان باار  (.  ۸۸  :۶ج  ،۱۳۶۳شیفٌ خارجاً عنه، و کلّ شیف  قائمٌ به قیاماً قیّومیاااً« بطباطبااایی،  
موجودات اس ر نه حضور ۀ  وجودی او بر همۀ  مکنای احاطنهای  بودن واجب بهاسا ، بی 

پناااه، نسااب  متناااهی و یزدان اللااه  آی  مکانی، بلکه قیّومی  ذاتی در بطن هسااتی. بااه تکبیاار  
شااونده اساا ، نااه دوحااانگی و تقاباال اساالامی، نسااب  احاطااه و احاطهۀ  نامتناهی در فلسف

 .(۲۶۷: ۱۳۹۰پناه، بیزدان 
الوجود نویسااد: واجااب می   الأساافارسوم، »بساااط  مطلااق ذات« اساا . ملاراادرا در  

پ  میان (.  ۲۷۰  :۲ج  ،۱۳۸۲الوجود الذی لا ماهیک له« اس  بردرالدین شیرازی،  »ررف 
اط  مطلااق باادین انااد. بساا راافات عااین ذاتۀ  ذات و رفات او هیر تمایزی نیساا ر هماا 

تنها از ترکیب ماااهوی و عر اای مناازّه اساا ، بلکااه از هرحونااه کتاارت مکناس  که واجب نه
 .مفهومی نیز آزاد اس  

شود و آن »وحدت حقیقی وجود« اساا . چهارمی نیز حارل می ۀ از این سه ارل، نتیج
نتیجااه هاایر حیاارد، درمی  بر الوجود از هر حد و قید مبرّاس  و سراسر هستی را دراحر واجب 

حوید: »وجود نامتناهی حااق سراساار فیا ی می الله  آی  موجود مستقلی جز او وجود ندارد.  
: ۱۳۹۴او، هیر وجودی ت قق ناادارد« بفیا اای،  ۀ  هستی را فرا حرفته و جز به حیتی  تقییدی 

انجامااد ن و منطقی به وحدت شخصی وجود می نهای  بودن واجب، بهسان، بی دینب(.  ۶۲
 .آنکه حلول یا ات اد لازم آیدبی 

تااوان چنااین خلارااه کاارد: الوجود را می نهایاا  واجااب بندی، نتایج فلسفی بی در جمع
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مراتااب ۀ  قیّومی، حضور دائماای او در هماا ۀ  کمالات اس ر احاطۀ  اطلاق ذات، فراحیری هم
هستیر و بساط  مطلق، نفی هرحونه دوحانگی میان ذات و رفات. این سه مکنا بنیان نظااری 

ۀ دهند که عرفااان، اداماا دهند و نشان می تفسیر عرفانی از وحدت شخصی وجود را شکل می 
 .(۵۳: ۱۳۷۵طباطبایی، ر ۲۶۷: ۱۳۹۰پناه، مسیر استدلال فلسفی اس  بیزدان 

 تعالی حق. مبانی عرفانی نامتناهی بودن ۴

اساالامی   عرفااان از منظاار    تکااالی حقدر ادامه به بررسی خواص و تنبیهااات نامتناااهی بااودن  
 شود.پرداخته می 

 اطلاق مقسمی و وحدت شخصی وجود  ۀ. نظری۴-۱
الوجود نهایاا  بااودن واجااب عربی، »اطلاق مقسمی وجااود« م ااور تبیااین بی در عرفان ابن

اس . مقصود آن اس  که وجود الهی چنان مطلق اس  که هر قیااد و حااد، شااأنی از شاائون 
حوید: »الوجود المطلق هو المقسم للوجودات المقیااده، همان ذات مطلق اس . قیصری می 

سااان، اطاالاق وجااود بدین(. ۸۸۵: ۱۳۸۴و کل مقید فهو ظهااور ماان ظهوراتااه« بقیصااری، 
 .مکنای انفصال از کترات نیس ، بلکه حضور فراحیر در بطن کترات اس  به

 وصااو  عرباای در »وحدت شخصی وجود« نیز بر همین اسا  استوار اس . ابنۀ  نظری
« نویسد: »لی  فی الوجود إلا الله، و ما سوی الله فإنما هو ظهوراته فی المراتااب می   الحک 

یکنی مخلوقات عین ذات حااق نیسااتند، بلکااه تکیّنااات و   ر(۳۳۵  :۲ج  ،ق۱۴۰۵عربی،  بابن
ۀ نهای  بودن واجب بدین مکناس  که هیر حدی در برابر او نیس  و هماا تجلیات اویند. بی 
 .حردندحدود به او بازمی 

برای پرهیز از خلم میان وحدت وجود با حلول یا ات اد، عرفااا از دو ارااطلاح »بینوناا  
برند. امام علیبع( فرمود: »توحیده تمییاازه عاان خلقااه و ورفی« و »بینون  عزلی« بهره می 

پاا  خداونااد در (.  ۲۹۹  :۱ج  ،ق۱۴۱۷حکم التمییز بینونک رفک لا بینونک عزلااک« بطبرساای،  
چیز قائم به اوساا . ایاان تکبیاار، ورف و مرتبه از خلق جداس ، اما در وجود و ت قق، همه

 .(۳۴۴: ۶، جالف۱۳۸۶نهایتی وجودی اس  بجوادی آملی، بیان دقیق عرفانی از بی 
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ای او را که هیر مرتبهتکالی بدون آنجایی حقطلاق وجود یکنی حضور همهدر این نگاه، ا
نهایتی اس  که در فلسفه با عنوان »وجوب از جمیااع حیرد. این حضور مطلق همان بی   بر  در

نویسد: »اطلاق مقسمی وجااود، همااان تقریاار پناه می یزدان  اللهآی   شود.جهات« مطرح می 
شااود« وجوب از جمیع جهات اس ، با این تفاوت که در آن عقل به شااهود باادل می   عرفانی 
 .(۲۶۵: ۱۳۹۰پناه، بیزدان 

نهای  واجب اس : وجود مطلقی کااه بنابراین، وحدت شخصی وجود تفسیر عرفانی بی 
کند و آنکه م دود حردد. چنین نگاهی نه کترت را نفی می حیرد، بی بر می   سراسر کترات را در

پایااان همااان حقیقاا  مراتب هستی را شاائون بی ۀ  داند، بلکه همنه خدا را جزئی از عالم می 
 .(۶۲: ۱۳۹۴شمارد بفیا ی، واحد می 

 وجود  ۀبراهین عرفانی بر وحدت شخصی .۴-۲
عارفان مسلمان، افزون بر شهود باطنی، برای تبیین مکقول وحدت شخصاای وجااود، بااراهین 

ی و فقااری اساا . ملاراادرا عقلی ا ذوقی متکددی ارائه کرده اند. نخس ، برهااان وجااود ربااّ
حوید: »المکلول لی  له هویااک مسااتقلک عاان علتااه، باال هااو رباام و تکلااق م ااض بهااا« می 

از دیدحاه عرفانی، ممکن در ذات خود فقر م ض (. ۳۰۰  :۲ج  ،۱۳۸۲بردرالدین شیرازی،  
نتیجااه، سراساار او حقیقتی مستقل وجود ندارد. در اس  و چون واجب غنی مطلق اس ، جز

 .(۳۴۸: ۶، جالف۱۳۸۶هستی، تکیّنات همان وجود واحد اس  بجوادی آملی، 
اند. احر وجااود الوجود اس  که ملاردرا و علامه طباطبایی تقریر کردهدوم، برهان ررف 

ررف ت قق داشته باشد، فرض دومی برای آن ممکن نیس ر زیرا غیرْ عدم اس . پ  وجود 
در عرفان، این حقیق  با (. ۵۳: ۱۳۷۵طباطبایی، الوجود بررف واحد اس  و همان واجب 

عقلانی وحدت شخصی وجود ۀ  تکبیر »لی  فی الوجود إلا الله« بازتاب یافته اس  و پشتوان
 (.۳۳۶ :۲ج ،ق۱۴۰۵عربی، بابن آیدشمار می  به

جااوادی آملاای آن را چنااین تقریاار   اللااهآی  نهای  بودن بالفکل اس  کااه  سوم، برهان بی 
حذارد، زیرا هر حدّی برای کند: حقیق  نامتناهی مجال وجود مستقل برای غیر باقی نمی می 

بر این اسا ، احاار (.  ۳۵۲:  ۶الف، ج۱۳۸۶غیر، حدّی برای نامتناهی اس  بجوادی آملی،  
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اند. همااین مکنااا در موجودات مظاهر همان وجود مطلقۀ نهای  بالفکل اس ، همواجب بی 
: 1379بدکااارت،    دانساا  شود. دکارت خدا را جوهر نامتناااهی می غرب نیز دیده می ۀ  فلسف
، اما اسپینوزا با تأمل در مبانی او نتیجه حرف  که احر جوهر واقکاً نامتناهی باشد، جایی (129

انااد ماند و تمام موجااودات راافات و احااوال همااان جااوهر الهی برای جوهر دیگر باقی نمی 
نهایاا  وجااودی تمااایز نهایاا  ریا اای و بی اسااتی  نیااز میااان بی (.  ۲۶:  ۱۳۶۰باسپینوزا،  

نهای  وجودی نافی هر غیر اس ، زیرا هاار »دیگااری« حاادی باارای حوید بی حذارد و می می 
ۀ اسلامی و هم در فلسفۀ  ن، هم در فلسفسابدین(.  ۲۵۰:  ۱۳۷۹مطلق خواهد بود باستی ،  

 .نهای  بالفکل مستلزم یگانگی وجودی اس  غرب، بی 
وجااودی خداونااد ۀ  کننده بر احاطچهارم، برهان نقلی اس  که بر آیات و روایات دلال  

اهِرُ وَالْبَاطِنُ » :استوار اس   لُ وَالآخِرُ وَالظَّ  »و ( ۳: بحدید «هُوَ الأوَّ
َ
َِّ یفَأ َُّ ال َُُّّّ ََّ وَ ُُّّْ  َ وا فَُُّّ  «نَمَا تُوَلُُّّا

وحدت ۀ کنند و عرفا آن را نشانحد الهی را تأیید می این آیات حضور فراحیر و بی (.  ۱۱۵ببقره:  
 .(۲۶۷: ۱۳۹۰پناه، دانند بیزدان شخصی وجود می 

بجااوادی  نااژاد بیااان کاارده اساا  پنجم، برهان تواتر شهودات عرفانی اس  که علی امینی 
وحدت وجود ۀ های متواتر عارفان از تجرببه باور او، حزارش(.  ۳۵۵:  ۶الف، ج۱۳۸۶آملی،  

(. ۲۱۱: ۱۳۹۵نااژاد، نمااایی آن شهودهاساا  بامینی های حوناااحون، دلیاال باار واقعدر تماادن 
حونه که تواتر نقلاای اند که همان حکمایی چون شیخ اشراق و ردرالمتألهین نیز تصریح کرده
 .(۸۸۶: ۱۳۸۴بقیصری،  موجب یقین اس ، تواتر شهودی نیز بر واقکی  دلال  دارد 

هااا از »باارهمن« شود کااه در آن دیده می   گیتاو    اوپانیشادهاهای روشن این تواتر در  نمونه
شود که »پیش اوساا ، پاا  اوساا ، بااالا و پااایین اوساا « عنوان حقیق  مطلقی یاد می به

ایااان تکبیرهاااا باااا مفااااهیمی چاااون (. ۷۸: ۱۳۶۶ر حیتاااا، ۴۵۱: ۱۳۵۲باوپانیشاااادها، 
انااد. همینااین ایزوتسااو در افقالوجود« و »اطلاق مقسمی« در عرفااان اساالامی هم»ررف 

م ور تطبیق عرفان اسلامی و تائویی چین نشان داده اس  که هر دو نظام، ساختاری وحدت
ترتیب، تواتر شهودهای عرفانی، افزون بر بُکد تجرباای، بدین(.  ۱۲۳:  ۱۳۷۸دارند بایزوتسو،  

مکاشاافات ۀ ای کااه در دل هماا تأییدی فلسفی بر یگانگی حقیق  هستی اس ر زیاارا تجربااه
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های رادق با وجااود تلاقی دلۀ  تواند پندار ذهنی باشد، بلکه نشانشود، نمی رادق تکرار می 
 .نهای  الهی اس  مطلق و بی 

 نهایت بودن از منظر فلسفه و عرفان بررسی تطبیقی بی. ۵

تا جایگاه  شودخته می در ادامه به بررسی تطبیقی این مفهوم میان حکمای اسلامی و عرفا پردا
 روشن حردد.ب ث نزد ار اب هرین از دو طایفه بهتر 

 « پوشانی مفاهیم »وجوب از جمیع جهات« و »اطلاق مقسمی وجود. هم۵-۱
مکنای آن اس  کااه ذات واجااب هاایر حیااث ن فلسفی، »وجوب از جمیع جهات« بهدر تبیی

در عرفااان، (.  ۲۱۲  :۱ج  ،ق۱۴۰۴سینا،  امکان و عدمی ندارد و سراسر فکلی  و غناس  بابن
ۀ شااود، یکناای وجااود الهاای مقساام هماا این مکنا با تکبیر »اطلاق مقسمی وجااود« بااازحو می 

(. ۸۸۴:  ۱۳۸۴وجودات ممکنه اساا  و هاایر قیااد و حاادی در براباار او نیساا  بقیصااری،  
حوید، عااارف حوید: »آنیه حکیم در قالب وجوب از جمیع جهات می پناه می یزدان   اللهآی  

پناااه، کندر یکی به زبان عقل، دیگری به زبااان شااهود« بیزدان در قالب اطلاق وجود بیان می 
۱۳۹۰ :۲۶۵). 

در هر دو نگرش، م ور ب ث نفی هرحونه امکان و نقص از ذات حق اس . ملاردرا در 
نویسد: »الواجب بالذات لا ماهیک له، لأن الماهیک حدّ و تقییااد، و اللام اادود لا می   الأسفار

همین حزاره در عرفان به شااکل دیگااری (. ۲۶۸ :۲ج ،۱۳۸۲ماهیک له« بردرالدین شیرازی، 
عرباای، کاالّ حاادّ« بابنشود: »ال قّ لا یتکیّن إلا بتکیّناته، و هو فی ذاتااه مناازّه عاان  ظاهر می 

سان، در هاار دو دسااتگاه، ت دیااد، نفاای وجااوب اساا  و نفاای بدین(.  ۳۳۲  :۲ج  ،ق۱۴۰۵
 .ت دید، اثبات اطلاق

ارچوب اسااتدلال تفاوت اساسی آن اس  که فلسفه، وجااوب از جمیااع جهااات را در چاا 
در ت لیاال   نااژادامینی کنااد.  که عرفان آن را در مقام شهود تفسیر می حالی بیند، دروجودی می 

رسد، فیلسااوف ود فقر ممکنات می از راه شه نهای  بودن واجب بی حوید: »عارف به  خود می 
بنااابراین، اخااتلاف در روش (.  ۲۱۱:  ۱۳۹۵نااژاد،  امینی طریق ت لیاال وجااوب و امکااان« باز

 .اس ، نه در مضمون 
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نویسد: »اطاالاق مقساامی وجااود همااان وجااوب از جمیااع جوادی آملی نیز می   اللهآی  
رسند« بجوادی آملی، عرفانی، و فلسفه و عرفان در این مقام به هم می ۀ  جهات اس  در چهر

شااناختی دو رویکاارد مبااانی هستی   دهد کااهپوشانی نشان می این هم(.  ۴۲۶:  ۲، جب۱۳۸۶
 .سازندمختلف ین حقیق  واحد را آشکار می ۀ تنها متباین نیستند، بلکه از دو زاوی نه

الوجود، در هر دو زبان عقل نهای  بودن واجب تطبیق این دو مفهوم آن اس  که بی ۀ  نتیج
فهمااد و و عرفان، بیانگر اطلاق ذاتی وجود اس . فلساافه آن را از راه  اارورت وجااودی می 

مراتب هستی. در هر دو رورت، حد و ماهی  با ذات ۀ  عرفان از راه حضور مطلق حق در هم
 .(۲۶۷: ۱۳۹۰پناه، نهایتی او عین وجود اوس  بیزدان واجب سازحار نیس  و بی 

 نسبت نامتناهی بودن و وحدت شخصی وجود  .۵-۲
مکنای »نفی هر حدّ و قید از حقیق  وجود« الوجود در تلقی فلسفی، بهن واجب بود نامتناهی 

که عرفان همین حضور مطلق را حالی قیّومی« و »حضور مطلق« اس ر درۀ و درنتیجه »احاط
مسئله این اساا  کااه   بندی پژوهشی کند. رورت به زبان »وحدت شخصی وجود« تقریر می 

حال، برای کترات »استقلال وجااودی« بالفکل را پذیرف  و درعین  بودن نهای   توان بی آیا می 
 سااوی دیگاار بااا تقریاار برهااانی وحاادت، و از  سو با تقریر عرفانی مبنا، از ینمتون  قائل شد؟  

نسب  حق و خلق« اس    تبیینۀ  ارلی در »ن و  که اختلاف  دهندمی حکم  متکالیه، نشان  
 ر جااوادی آملاای،۲۶۷: ۱۳۹۰پناااه، واجااب بیزدان   پذیرش اطلاق و نام اادودی  نه در ارل

 .(۳۵۰: ۶الف، ج۱۳۸۶
عرباای باار ابنعبارات  حیرد:  کانونی رورت می ۀ  در حام نخس ، تقریر عرفانی با ین حزار

شود، در واقع »مظهر« اس  نه »مستقل« کند که آنیه در برابر حق پنداشته می این دلال  می 
 دهد که وحدت شخصی، نفاای ت لیل این حزاره نشان می (.  ۳۳۵  :۲ج  ،ق۱۴۰۵عربی،  بابن

هاس ر زیرا احر موجودات در مستقل« برای آن   »ثبوت   ظهورات« نیس ، بلکه نفی   »واقکی  
شود. در دستگاه مستقل باشند، عملًا »حدّ« برای مطلق ساخته می  وجود حق راحب   عرض 

 شودر یکنی حقیق  الاشیاف« تقریر می  ال قیقک کل »بسیمۀ  فلسفی نیز همین مضمون با قاعد
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کاسته شود براادرالدین  های م دود فروکه به مرتبهآنکمالات اس ، بی  مطلق، جامع  بسیم
 .(۲۶۸ :۲ج ،۱۳۸۲شیرازی، 
شااود: احاار تر می »نامتناهی بودن« و »وحاادت شخصاای« روشاان  منطقی ۀ  جا، رابطاز این

کناادر حدّ و ماارز باارای او عماال می ۀ  منزل مستقل« به  متناهی باشد، هر »غیرواجب بالفکل نا
مفهااوم اطاالاق اساا .  ت لیاالۀ بنابراین وحدت شخصی نه ین ادعای افاازوده، بلکااه نتیجاا 

نهای  بالفکل« باشد، »هیر بی کند: احر واجب »نژاد دقیقاً همین ملازمه را برجسته می امینی 
نهای  وجااودی اساا  طبیکی« بی ۀ  مستقلی« در برابر او نیس  و وحدت شخصی »نتیجغیر

نهای  بالفکل را بپذیرد و در مقام مقابله، احر کسی بخواهد هم بی (.  ۲۱۱:  ۱۳۹۵نژاد،  بامینی 
مطلااق  هم کترت مستقل را حفظ کند، باید تو یح دهد آن اسااتقلال چگونااه باادون ت دیااد

ق کااه ایاان جمااع، یااا بااه م دودسااازی اطاالا دهندمی عملًا نشان   مبنامتون  ممکن اس ر و  
 .توحید ناسازحار با ارل انجامد یا به دوحانگی می 

باار مفهااوم »بینوناا  وراافی« تکیااه  ایاان پااژوهشحرایانااه،  حلول   برای رفع سوفبرداش  
 غیر اساا ر و شاااهد استقلال غیر نیس ، نفی   حویند وحدت شخصی، نفی کند: عرفا می می 

داند نه »بینونااک آن کلام امیرالمؤمنینبع( اس  که تمایز حق و خلق را »بینونک رفک« می   نقلی 
ارز این بیان، در فلسفه با »قیام ممکن به واجب« هاام(. ۲۹۹ :۱ج ،ق۱۴۱۷عزلک« بطبرسی،  

: ۱۳۷۵طباطبایی، شودر یکنی ممکن در ذات خود قائم به واجب اس  و استقلال ندارد بمی 
مراتااب و تکینااات،  جای نفی این تطبیق آن اس  که وحدت شخصی، به  ت لیلی ۀ  نتیج(.  ۵۵

واجااب م فااو   سااان، هاام اطاالاقفهمدر و بدینها را »رابطی و وابسته« می آن   ثبوت   سطح
 .شودغیر مستقل« تفسیر می  رورت »ظهوراتجهان به نمایی ماند و هم واقعمی 

دهد که فلسفه و عرفان دو مسیر متفاااوت بااا نشان می   پژوهششناختی نیز،  از منظر روش 
شااود و مطلق و لوازم آن به وحاادت نزدیاان می   وجوب   ین مقصد دارند: فلسفه از راه اثبات

: ۱۳۹۰پناه،  کند بیزدان وحدت شخصی، نامتناهی بودن واجب را فهم می   عرفان از راه شهود
یابد که با تقریر قرآنی نیز پیونااد بخااوردر بااه همااین این همگرایی وقتی است کام می (.  ۲۶۷

دانااد و آن جوادی آملی »توحید رمدی« را نزدین به »وحدت شخصی« می   اللهآی  جه   
(. ۳۴۵:  ۶الف، ج۱۳۸۶  کند بجوادی آملی،حق تفسیر می   خلأ بودن حد و بی بی   برمبتنی را  
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بنابراین، در ت لیل نهایی، وحدت شخصی احر »درس  فهم شود«، نه بیرون از توحید قرآنی 
، همااور ۳۴۵: ۶الااف، ج۱۳۸۶ همان توحیااد اساا  بجااوادی آملاای،  ترعمیق  بلکه رورت 

 .(۳۵۰: ب۱۳۸۶
ۀ دهندر مناقشاا ها دقیقاً کجا رخ می حال، برای دق  پژوهشی باید نشان داد اختلافبااین

نهایاا  حاااه اساا . هاار دو »بی ای از ایاان حرهرمضانی ررفاً نمونه  اللهآی  فیا ی و    اللهآی  
نسااب  خااالق و مخلااوق اخااتلاف دارنااد:   پذیرند، امااا در تبیااینبالفکل بودن واجب« را می 

مخلوقااات   »تداخل وجودی« را برای حفظ اطلاق همااراه بااا واقکیاا  ۀ  فیا ی نظری  اللهآی  
-۱۹:  ۱۳۹۲داند برمضانی،  رمضانی آن را ناسازحار با اطلاق می   اللهآی  کند، و  پیشنهاد می 

خواهد نشان دهد حق در اشیا حا اار اساا  فیا ی با تمتیل »نور و بلور« می   اللهآی  (.  ۲۱
ی وجااودی« اساا  نااه مکنای »اشااتراک در وعاااشوند و تداخل بااهیا »مستهلن« نمی اما اش

کنااد رمضااانی اسااتدلال می   اللااهآی  مقاباال،  در(.  ۱۰-۹:  ۱۳۹۴فیا ی،  یگانگی در ذات ب
انجامااد و متااال نااور و بلااور »نفااوذ« را مطلق می   ای، به ت دیدحوزه   هر نوع دوحانگی   فرض 

نهای  اس ، وجود مسااتقل در براباار او مطلق«ر پ  احر حق واقکاً بی ۀ  نمایاند نه »احاطمی 
همینااین نشااان  پااژوهش(. ۲۶-۲۴ر همااان: ۲۲-۲۰: ۱۳۹۲مکقااول نیساا  برمضااانی، 

رمضانی با مفهوم »تجلی و ظهور« و با اسااتناد بااه مضاامون دعااای جوشاان   اللهآی  دهد  می 
کااه حالی ، در(۲۸فهمد بهمان:  داند بلکه »اظهار« می کبیر، ایجاد را »افزایش در ذات« نمی 

نزدین به حلول اس  و از تکبیر »حااظّ نامتناااهی باارای خاادا و   تفسیر  فیا ی نگران   اللهآی  
متون   بندی خودجمع(.  ۳۲:  ۱۳۹۴کند بفیا ی،  م دود برای مخلوقات« استفاده می ۀ  حص
تمایز و دیگااری   مشترک دارند اما یکی بیشتر به حفظۀ  دغدغ  علم  نیز این اس  که هر دو  مبنا

 .(۳۶: ۱۳۹۲ر رمضانی، ۴۲-۴۰: ۱۳۹۴اطلاق حرایش دارد بفیا ی ،  منطقی  به استلزام
ها باشااد: او بااا برهااان این اختلاف  ارزیابی   تواند مکیارعلامه طباطبایی می   تقریر فلسفی 

پذیرد، چون هاار غیاار، حوید وجود »ررفٌ و واحدٌ« اس  و »ثانی« نمی الوجود« می »ررف 
ناپااذیری در دهااد احاار ثانی ت لیل این حزاره نشااان می (.  ۵۵:  ۱۳۷۵طباطبایی،  باطل اس  ب

مراتب  شود، اما کترت عرض منتفی می هم مستقل سطح »حقیق  وجود« اثبات شود، کترت 
ای اس  که بااا تواند م فو  بماندر و این دقیقاً همان نقطهظهور، می   شئون   ۀمتابو تکینات به
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به   متون مبنارفتی نیز،  شود. در پیوند با سلوک مکوحدت شخصی سازحار می   خوانش عرفانی 
 اللااهآی  و  (  ۴۹:  ۱۳۶۹بطباطبااایی،    کنناادمی عنوان طریق ورول اشاااره  »مکرف  نف « به

رساااند نشاند که عقل و عرفااان را بااه هاام می جوادی آملی آن را در امتداد »راه ردیقین« می 
ذوقاای(   -بیان ببرهااانی و قرآناای   درنتیجه، اختلاف(.  ۳۵۲:  ۶الف، ج۱۳۸۶بجوادی آملی،  

 .(۵۳: ۱۳۷۵طباطبایی، ر ۳۵۵: ان هممکنا نیس  ب افقی هم مانع
 کند که هم »نامتناهی بودن مسئله، چارچوبی فراهم می   بندی ردرایی درنهای ، رورت 

ربطی« ممکنات تبیین شود. ملاردرا با این مبنااا کااه واجااب   ذاتی« واجب و هم »وابستگی 
چه حد دارد ماهیاا  دارد و چااون حیرد هرقد ماهی « اس ، نتیجه می الوجود« و »فا»ررف 

ر ۲۷۰  :ر همااان ۲۶۸  :۲ج  ،۱۳۸۲واجب ماهی  ندارد، لاحدّ اس  براادرالدین شاایرازی،  
حااق را  کمااالی   ال قیقک…« جامکی    »بسیمۀ  سپ  با قاعد(.  ۱۸۸:  ۱۳۹۲نبویان و نبویان،  

نهای  بالذات« از و با تفکین »بی (  ۲۷۲  :۲ج  ،۱۳۸۲دهد بردرالدین شیرازی،  تو یح می 
ذاتی مخصوص واجب اس  و ممکنات نهایتاااً   دهد لایتناهی نهای  بالکرض« نشان می »بی 

ر ۲۷۵  :۲ج  ،۱۳۸۲یابند براادرالدین شاایرازی،  تشکین، ورفی تبکی می   در دوام یا مراتب 
 کند که مراتااب همینین تشکین طولی، تبیین می (.  ۸۷-۷۲:  ۱۳۸۲مهر و شهیدی،  سکیدی

شوند براادرالدین شاایرازی،  کفشان م دود می ۀ  اندازاند و بهمکن پرتوی از وجود مطلقم 
این دستگاه آن اساا  کااه احاار ۀ نتیج(. ۱۴۰۳نجار و همکاران، اکبرزاده  ر  ۲۷۸  :۲ج  ،۱۳۸۲

انااد نااه حق »وجود لا حدّ له« باشد، ماسوی »قیاماً ربطیاً« دارد و کتاارات، شاائون و تجلیات
اطلاق و وحدت شخصی وجود تفسیر  واجب عین  سان، نامتناهی بودن مستقلر و بدین اَعیان 

: ۱۳۹۰پناااه،  ر یزدان ۱۳۹۷ر دانا و جوادی،  ۲۸۰  :۲ج  ،۱۳۸۲شود بردرالدین شیرازی،  می 
۲۶۷). 

 بحث و بررسی . ۶
واجب با وحدت شخصاای وجااود، بایااد   نهای  بودن بالفکلبی   در »ب ث و بررسی« نسب  

آن  لوازم منطقاای  نامتناهی بودن، بلکه بر سر ارل نخس  روشن کرد که نزاع ارلی نه بر سر
که احر واجب »سراسر فکلی « و  کنندمی مبنا تصریح  متون  .حق و خلق اس   نسب   در باب
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مانااد و ایاان منزّه از هر حدّ و قید و حیث عدمی باشد، دیگر چیزی »در براباار« او باااقی نمی 
فلساافی بااا »وجااوب از جمیااع   نتیجه همان وحدت شخصی وجود اس ، هرچنااد در زبااان 

از (. ۲۶۷: ۱۳۹۰پناه، جهات« و در زبان عرفانی با »اطلاق مقسمی وجود« بیان شود بیزدان 
نهایاا  »بی  شااود: پااذیرش اسااتدلالی مطاارح می ۀ  رورت ین ملازماا همین زاویه، مسئله به

مطلق تن دهاادر و   ن وی از ت دیدماسوی بینجامد یا باید به  تقلالاس  بالفکل« یا باید به نفی 
 .هاس  همین دوحانه، مبنای ارزیابی دیدحاه

رااورت کنااد کااه بهفلساافی تکیااه می   بااه دو شاااهد  پژوهشبرای است کام این ملازمه،  
حویااد: می   الشاافاسااینا در  فهماننااد. ابنامکااان و عاادم« از ذات واجااب را می   مستقیم »نفی 

 ،ق۱۴۰۴سااینا، »الواجب من جمیع جهاته واجب، و لا یتطرق الیااه امکااانٌ و لا عاادمٌ« بابن
فقم از حیتی واجااب، بلکااه از همااه جهااات دهد واجب نهعبارت نشان می ر این  (۲۱۲  :۱ج

زدا از ماهیاا   ای برای امکان و عدم ندارد. ملاراادرا نیااز بااا تقریاارواجب اس  و هیر رخنه
حیاارد، نتیجااه داند و چون واجااب را »راارف الوجااود« می واجب، حدّ را مستلزم ماهی  می 

دهد: »حدّه أن لا حدّ له، لأنّ ال دّ یستلزم ماهیکً، و الواجب ررف الوجود لا ماهیک لااه« می 
حاادی« دهد که »بی این دو تقریر نشان می ۀ  مقابل(.  ۲۷۰  :۲ج  ،۱۳۸۲بردرالدین شیرازی،  

بلکه بر ین مبنای ایجابی استوار اساا : واجااب   ،ررف نیس    در این سن ، ین امر سلبی 
مسااتقل« قاارار حیااردر زیاارا »غیر    تواند در کنار  اس ، نمی ماهی  چون فکلی  م ض و فاقد

 .هستی خواهد بود غیر، مستلزم مرزبندی در ساح   تقلالاس
جمااع  دروناای  استدلالی همان چیزی اس  که قیصری آن را تناقض   فشارۀ  جا، نقطدر این

داند: احر واجب هیر جه  عاادمی عرض« می هم  مستقل  نامتناهی« و »کترت   میان »اطلاق
 او بازحشاا  بااه ت دیااد  وجودهای مستقل در عرض   کمالات را داراس ، فرض ۀ  ندارد و هم

سازد و با اطاالاق ذاتاای ناسااازحار نامتناهی اس ر زیرا هر موجود مستقلْ به ناچار »حدّ« می 
حریز از این تناقض یا این اس    بنابراین، در مقام بررسی، راه(.  ۸۸۴:  ۱۳۸۴اس  بقیصری،  

ماسوی نفی شود و ماسوی در مقام »شئون و تکیّنااات« تفساایر حااردد، یااا اینکااه   که استقلال
در  پژوهشوجودی را از دس  بدهد.   نهای  بالفکل به ن وی تأویل شود که اطلاق واقکی بی 
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نهایاا  بالفکاال »منطقااا« بااه وحاادت حیاارد بی کنااد و نتیجااه می حیری می همین نقطه مو ع
 .(۲۶۷: ۱۳۹۰پناه، انگاری بیزدان انجامد، نه به دوحانهشخصی وجود می 

تمااایز   حال، برای پرهیز از این توهّم که وحدت شخصی مساوی با حلول یااا نفاای درعین
»بینون  ورفی« و دیگری   حیرد: یکی بیان عرفانی مکمل بهره می   از دو تبیین  پژوهشاس ،  

علوی آمده اس : »توحیده تمییزه عن خلقه و حکم التمییز   ربطی«. در نقل »قیام  بیان فلسفی 
وراافی   ر یکنی تمایز حق و خلااق، تمااایز(۱ۀ  خطب  :البلاغه  بینونک رفک لا بینونک عزلک« بنهج

جوادی آملی نیز همین مکنا را در افق توحید تفسیر   اللهآی  عزلی و انفصالی.   اس  نه جدایی 
دانااد بجااوادی آملاای، قیّومی می   حضور  جدایی وجودی و اثبات  کند و آن را ناظر به نفی می 

دقیقی دارد: وحاادت شخصاای،  ت لیلی ۀ این دو شاهد، نتیج جمع(. ۳۵۵: ۶الف، ج۱۳۸۶
تکینااات  حااق و خلااق در ساااح   غیاار« اساا ، و تمااایز اسااتقلال غیر« نیس ر »نفی   »نفی 

 .عرض ساخته شودهم وجودی آنکه دوحانگی ماند، بی م فو  می 
 تر اس  که هم اطلاقای مکقول دیدحاه، نظریه  با توجه به این چارچوب، در مقام انتخاب

»تکیّن و ظهور« روشن  دقیق حلول را با ت لیل  عدم  تأویل حفظ کند و هم مرزنامتناهی را بی 
 «، عملًا جانااب ال قیقک  بسیم»ۀ  فوق و نیز با ارجاع به نتیجۀ  با تکیه بر ملازم   پژوهشسازد.  

 ال قیقااک بساایمداند: »نهای  بالفکل می بی ۀ حیرد که وحدت شخصی را لازم دیدحاهی را می 
ت لیل این قاعااده (. ۲۶۸ :۲ج ،۱۳۸۲کلّ الاشیاف و لی  بشیف منها« بردرالدین شیرازی، 

مراتااب اساا    کمالات  مطلق باشد، جامع  بسیم  در این ب ث چنین اس : احر حق حقیق  
شود بلی  بشیف منها(. بنااابراین، کاسته نمی   مقید فرو  بکلّ الاشیاف(، اما به هیر حدّ و تکین

حدّی« ملتزم شدر  که به »حلول آنوجود« دفاع کرد، بی  حقیق   ی توان از »وحدت شخصمی 
 .ظاهر مطلق حیرد نه به حقیق  ظهور تکلق می ۀ چون حدّها به مرتب
نهای  بالفکل با وحدت شخصاای وجااود(، بایااد بی ۀ  این انتخاب بملازم   اکنون با تتبی  

قیّومی  اس : وقتی  کرد. نخستین اثر، احاطه و بررسی الهیاتی  -»آثار« آن را در نظام فلسفی 
 راارف   ۀنهای  بالفکل پذیرفته شود، دیگاار مکنااای احاطاا بی ۀ  عنوان لازم وحدت شخصی به

چیز به حق اس ر همان چیزی کااه ملاراادرا بااا همه نفوذ یا حضور مکانی نیس ، بلکه قیام
 پناه آن را بااه زبااان یزدان الله  آی  و  (  ۲۶۸  :۲ج  همان،کند بال قیقه پشتیبانی می   بسیمۀ  قاعد
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در ایاان افااق، جهااان »در (.  ۲۶۷:  ۱۳۹۰پناااه،  دهااد بیزدان فلسفه و عرفان تو یح می   پیوند
همااان وحاادت   شااناختی هستی   کنار« حق نیس ر بلکه »قائم به« اوس  و این قیام، رورت 

 .شخصی اس  
اثر دوم، جامکی  رفات و عینی  رفات با ذات اس ر زیاارا احاار واجااب هاایر جهاا  

تواننااد چیاازی کمالات وجودی را بالفکل داراس ، راافات کمالیااه نمی ۀ  عدمی ندارد و هم
وجااوب از جمیااع ۀ  سینا درباربرای این نتیجه، هم به تکبیر ابن  پژوهشافزوده بر ذات باشند.  

و هم به تقریاار علامااه (  ۲۱۲  :۱ج  ،ق۱۴۰۴سینا،  امکان و عدم اشاره دارد بابن  جهات و نفی 
در (.  ۵۳:  ۱۳۷۵طباطبااایی،  وجااود و نتااایج توحیاادی آن ب  راارف   اطاالاقۀ  طباطبایی دربار

وجااود واحااد   کنااد: چااون حقیقاا  ت لیل تلفیقی، وحدت شخصی این پیامد را تشاادید می 
رو، مطلااق حا اار اساا  و ازایاان  ن و اشدّ و اتاام در ذاتمراتب، به  وجودی  اس ، کمالات

 .ذات« اس   حضور ذات نیس ، بلکه »ن و «ۀرفْ  »حاشی
نهایاا  بالفکاال یکناای فکلیاا  اثر سوم، نفی تغییر و تکامل از ذات حااق اساا ر زیاارا بی 

کنااد: »الواجااب م ض، و هر تغییر مستلزم خروج از قوه به فکل اس . ملاردرا تصریح می 
و ( ۲۷۵: ۱ج  ،۱۳۸۲الکمال و مناازّه عاان الاانقص« براادرالدین شاایرازی،  لا یتغیّر لأنّه کلّ 

ذات   خلأ بودن توحید رمدی و بی   حق را در امتداد فهم مطلق جوادی آملی نیز ثبات  اللهآی  
 در ت لیل، پذیرش وحاادت شخصاای (. ۳۴۶: ۶الف، ج۱۳۸۶ کند بجوادی آملی،تبیین می 

رورت »ظهور و تجلی« فهم شود، نه تغیّر در ذاتر یکنی الهی« نیز به  شود »فکلموجب می 
 .نامتناهی  حقیق   تکینات اس ، نه در ساح   افکال در ساح   کترت 

 مسااتقل. ظلّی اس ، نه کتاارت  کترت در قالب تشکین و نسب    مندیاثر چهارم، سامان 
اعلاای یکناای وجااود واجااب ۀ  دهااد کااه در نظااام راادرایی، مرتباا روشنی نشان می به  پژوهش

: ۱۳۹۰پناااه، ر یزدان ۲۷۸ :۲ج همااان،انااد بنهای  اس  و دیگر مراتب نسااب  و ظاالّ آن بی 
کند، بلکه جای ت لیل این اثر این اس  که وحدت شخصی، »کترت« را حذف نمی (.  ۲۶۵

سااازدر درنتیجااه، هاام توحیااد ربطاای« منتقاال می   استقلالی« به »طولیاا    آن را از »عر ی  
حقیق  واحد اساا ، نااه  ظهور کند: جهان، مراتب ماند و هم جهان مکنا پیدا می م فو  می 

 .ای از وجودهای بریده از مبدأمجموعه
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سااینا مقاباال، فقاار ذاتاای ممکاان اساا . ابنم، غنا و استقلال مطلااق واجااب و دراثر پنج
: 1ج ،ق۱۴۰۴سااینا، حوید: »الواجب لای تاج إلی غیره لأنّه تامّ من جمیع الجهات« بابنمی 

حوید: »الواجب لا یطلب لأنّه کمال مطلق« براادرالدین شاایرازی، و ملاردرا نیز می (  ۲۱۶
حیاارد: احاار در تلفیق با وحدت شخصی، این نتیجااه عمااق بیشااتری می (.  ۲۸۰:  ۱، ج۱۳۸۲

ممکن ین امر عر ی  اند، نیازمندیمستقلغیر هوراتوجود یکی اس  و ماسوی ظ  حقیق  
نیااازی عملاای بی  ، »غنااا« در حااق، راارف روازایااناو« اس ر    نیس ، بلکه »ساختار هستی 

 .وجود اس   حقیق   یگانگی  شناختی نیس ، بلکه مکنای هستی 
 .۱بندی اساا : »تنبیهات« نیااز در پرتااو ایاان انتخاااب قاباال رااورت ۀ درنهای ، مجموع 

انجامد، نااه راارف نفاای نهای  بودن واجب مفهومی ایجابی اس  و به حضور مطلق می بی 
مستقل برای حق و خلق، مسااتلزم تناااهی و ۀ  دو حوز  فرض   .۲  ر(۳۶:  ۱۳۹۴حد برمضانی،  

 .۳  ر(۳۶:  ۱۳۹۴نهایاا  بالفکاال سااازحار نیساا  برمضااانی،  ت دید در حق اساا  و بااا بی 
 .۴ ر(۲۶۷: ۱۳۹۰پناااه، م ااض اساا  بیزدان  لایتناهی واجب مبنای رفات ثبوتیه و فکلی  

الااف، ۱۳۸۶ذات اس  بجوادی آملاای،   خلأ بودن توحید رمدی و بی   این ارل، مبنای فهم
های م دودانگار در همین نکته اس  اسلامی از تلقی   تمایز الهیات وجودی .۵  ر(۳۵۰:  ۶ج

هااای طباطبااایی در که ت لیلکه خدا »عین وجود مطلق« اس  نه »بالاترین موجود«ر چنان 
ب ااث و ۀ بنااابراین، نتیجاا (. ۵۵: ۱۳۷۵.طباطبااایی، الوجود باار آن دلالاا  دارد بباب ررف 

هاار  ماهیاا  و نفاای  واجب، احر بر مبنای نفاای  نهای  بالفکلبررسی این اس  که پذیرش بی 
رسد و آثار آن، از قیّومی  حیث عدمی فهم شود، به ن و منقّح به وحدت شخصی وجود می 

منسجم قابل تلفیق و تقریاار ۀ تا تشکین و از جامکی  رفات تا توحید رمدی، در ین شبک
ر ۲۶۸ :۲ج ،۱۳۸۲ر راادرالدین شاایرازی، ۲۱۲ :۱ج ،ق۱۴۰۴سااینا، پژوهشاای اساا  بابن

 .(۳۵۵: ۶الف، ج ۱۳۸۶ر جوادی آملی، ۲۶۷: ۱۳۹۰پناه، یزدان 

 گیرینتیجه . 7
اسلامی ررفاً ین   الوجود« در سن  حکمی این پژوهش نشان داد که »لایتناهی بودن واجب 

کند که ای را ایفا می دهندهسامان  ارل ورف کمالی در کنار سایر اوراف نیس ، بلکه نقش
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سااازد. پااذیر می و خلااق را تبیینحااق    واجب و ممکن را تکیااین و نسااب    شناختی مرز هستی 
عااددی   پایااان یااا امتاادادبی   کمّی    ها، مکنای لایتناهی در این دستگاه، از سنخاسا  یافتهبر

م ااض و  فکلیاا   عدمی از ذات واجب و اثبااات نیس ، بلکه نفی هر حونه حدّ، قید و حیث 
نظری، بلکااه در   الهیات  فقم در قلمرولایتناهی نهۀ  وجودی اس . از همین رو، مسئل  اطلاق

 .مراتب هستی اثرحذار اس   وجودی نسب   علیّ  و فهم شناسی، ت لیلهای هستی بنیان 
نهای  سینا تا ملاردرا، بی براهین فلسفی آشکار ساخ  که از ابن  نتایج ت قیق در بخش

ذاتی«، »غنای م ض« و »بساط  مطلااق«   ای منطقی از »وجوب نتیجه  ۀمتاببودن واجب به
شود. در این چارچوب، هر نهای  و ت دیدی ملازم بااا ماهیاا ، امکااان، و بندی می رورت 

طور مستقیم به نفی امکان و »وجوب از جمیع جهات« به  فقر وجودی اس ر بنابراین، اثبات
انجامد. اهمی  این نتیجه در آن بالفکل می  نهای  بی  نهای  به اثباتعدم از ذات واجب و در

شود، بلکه بر شخصی تلقی نمی   ین شهود یا ذوق  اسلامی، فرع  ۀاس  که لایتناهی در فلسف
 .حرددامکان و وجوب بنا می  وازمماهی  و وجود و ل نسب   دقیق مبنای ت لیل

شهودی با   لایتناهی، در زبان   های بخش عرفان نظری نیز نشان داد که همان حقیق  یافته
»شاائون و تجلیااات« تقریاار   ۀمتاباا جهااان به  ق مقسمی وجود« و تفسیرمفاهیمی مانند »اطلا

حق، بااه   قیّومی ۀ  احاطۀ  ممکنات و مشاهد  فقر وجودی  شود. در این افق، عارف با ادراکمی 
رسد که وجود مطلق چنان فراحیر اس  که هاایر »در براباار« و »بیاارون«ی بندی می این جمع

اعتبااار شااوند و نااه بی هااای عااالم نااه نفاای می برای آن قابل فرض نیس . بر این مبنااا، کترت 
وابسااته منتقاال   عرض به ظهورات و تکیناتهم  ها از استقلالثبوت آن   حردند، بلکه سطحمی 
جهااان فااراهم   توحیاادی  جمع میااان تنزیااه و حضااور را در تبیااین  شودر انتقالی که امکان می 
 .سازد می 

نهای  بااودن وجودی و منطقی میان »بی ۀ  ترین دستاوردهای پژوهش، تبیین ملازم از مهم
قرائتاای کااه دهااد هاار بالفکل واجب« و »وحدت شخصاای وجااود« اساا . نتااایج نشااان می 

 وجااودی  وجودی بپذیرد، ناااحزیر بایااد اسااتقلال  حقیقی   مکنای اطلاقنهای  بالفکل را بهبی 
ن و ناااحزیر بااه نامتناااهی، بااه  تقل در کنار حقیقاا  مس   وجود  ماسوی را نفی کندر زیرا فرض 

عاارض خواهااد انجامیااد. بنااابراین، وحاادت هم  نامتناهی بااه متناااهی   مطلق و تبدیل  ت دید
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 پیامااد ۀمتاباا ای پیشااینی یااا راارفاً عرفااانی، بلکااه بهعنوان حاازاره شخصی در این ت قیق نه به
 .وجودی بازسازی شد توحید منسجم بالفکل و رورت  لایتناهی  پارادایمی 

عمیقی میان »وجوب از جمیع جهااات« در   پوشانی این مطالکه همینین نشان داد که هم
شناختی این دو رویکرد عمدتاً روش   فلسفه و »اطلاق مقسمی« در عرفان وجود دارد. تفاوت 

رسند. حضوری به ین حقیق  می   شهود  عقلی و دیگری از مسیر  ت لیل  اس : یکی از مسیر
نهای  بااه ذاتی و در  بساط  و اطلاق  اثباتماهی  از واجب،    م توا، هر دو به نفی   از حیث 

دهااد ها نشااان می شوند. بر این اسااا ، یافتااهوجود رهنمون می   مستقل در ساح    ثانی   نفی 
تقریاار  زبان و سااطح  های ظاهری میان فلسفه و عرفان، در بسیاری موارد ناشی از تفاوت نزاع

 .قابل دفاع دس  یاف   کنایی م  افقی توان به هممفاهیم می  اس  و با تنقیح
نوعی ی کااه بااهداوری میااان رویکردهااای رقیااب، ت قیااق نشااان داد الگوهااای در مقااام

 وجودی« حرایش دارند، با لوازمۀ  دو حوز  استقلال  برمبتنی های  انگاری« یا »تبیینساحتی »دو
عرض هم وجودی نامتناهی سازحار نیستند. هر تبیینی که برای حق و خلق نوعی تقابل  اطلاق

حیاارد و های مستقل در نظر بگیرد، عملًا فضااای »بیاارون از احاطااه« را مفااروض می یا حوزه 
تر آن کند. از منظر این پژوهش، تبیین منسجمبالفکل را تضکیف می   نتیجه، مکنای لایتناهی در

 ربطاای و تشااأن ت لیاال کنااد، نااه در سااطح  ظهور، نسب    مراتب   اس  که کترت را در سطح
جهان، بدون   نمایی طلاق و هم واقعوجودیر زیرا تنها در این رورت اس  که هم ا  استقلال

 .شودافتادن در تکطیل یا حلول، قابل جمع می 
بناادی نیااز روشاان شااد: ایاان جمع شااناختی هستی   افزون بر نتایج نظری، آثار و تنبیهااات

 کمااالات را در قالااب   حقیقاای اساا ر جامکیاا  ۀ  بالفکل به مکنای قیّومی  و احاط  لایتناهی 
 فکلیاا  ۀ  عنوان لازماا را به  تغییر و تکامل از ذات  کندر نفی رفات با ذات پشتیبانی می   عینی  

ذاتاای و  نظام عالم، کترت را در چارچوب تشااکین، فقاار  نمایدر و در تبیینم ض تتبی  می 
ترتیب، »وحاادت شخصاای وجااود« در ایاان ت قیااق کند. بدینبندی می ظلّی رورت   ب  نس 

ۀ چارچوبی تبیینی باارای پیونااد دادن چناادین مساائلۀ  منزل فرعی نبود، بلکه بهۀ  ررفاً ین نتیج
 .وجودی ا از علی  و فقر ممکن تا تفسیر حضور حق ا عمل کرد  کلیدی الهیات
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ۀ الوجود« نقطاا نهایاا  بااودن واجااب کلی این پژوهش آن اساا  کااه »بی ۀ  در پایان، نتیج
دهااد و ترین سااطح ممکاان نشااان می عقل و شهود در حکم  اسلامی را در عالی   حرایی هم
جملااه تبیااین مکاراار فااراهم آوردر از  ل الهیاااتی مسائ  تواند مبنایی استوار برای بازاندیشی می 

ۀ انگار از رابطاا الگااویی غیاار دوحانااهۀ ارائاا  تنزیه و تشبیه، و امکان  نسب  خدا و جهان، نسب  
باارداری دقیااق از ایاان دهد هرحونااه بهرهحال، ت قیق حا ر نشان می خالق و مخلوق. درعین

کلیاادی ماننااد »اطاالاق«، »تکاایّن«، »ظهااور«، »اسااتقلال« و   مفاااهیم  تنقیح  ارل، نیازمند
حرا مصااون هااای تکطیاالحرایانه و هاام از قرائ  های حلول »رابطی « اس  تا هم از سوففهم
مفهومی با تمرکااز باار ۀ  ی آینده، این شبکهاشود در پژوهشبماند. بر این اسا ، پیشنهاد می 

 وحدت شخصی وجود و نیااز نسااب  آن بااا زبااان   شناختی شناختی و مکرف  پیامدهای انسان 
 .م ورتر توسکه یابدتر و مسئلهرورت منقّحقرآن و دعاها، به
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Introduction 

The question of the infinitude of the Necessary Existent is among the most 

fundamental topics in rational and mystical theology in the Islamic tradition. In 

Islamic philosophy, from Avicenna to Mullā Ṣadrā, divine infinitude is seen as a 

direct consequence of essential necessity and existential simplicity; for any limitation 

indicates possibility and need, while the Necessary Existent, being “necessary from 

all aspects,” is free from any possibility or deficiency. In contrast, mystics, relying on 

intuitive vision, interpret divine infinitude through the theory of the personal unity of 

existence and the concept of the absolute division of existence, meaning that the 

absolute divine being pervades all levels of reality and has no limit. Despite the 

richness of the sources, the relationship between the philosophical concept of 

“necessity from all aspects” and the mystical concept of “absolute existence” has not 

been comprehensively examined. The theoretical significance of this issue lies in 

revealing the point of convergence between reason and intuition in explaining divine 

reality. The aim of the research is a comparative analysis of these two approaches to 

clarify that their difference is not in meaning but in the level of perception and 

expression. The research method is analytical-comparative, based on library research, 

whereby data from philosophical and mystical works are collected and key concepts 

are compared to show that philosophy and mysticism speak of the infinitude of the 

Necessary Existent in two different languages but with a single horizon. 

 

Research Findings 

The findings can be categorized into several axes. First, in philosophical explanation, 

multiple proofs from Avicenna, Suhrawardī, Mullā Ṣadrā, and ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī 

have been advanced for the infinitude of the Necessary Being, all relying on 

“necessity from all aspects” and “absolute simplicity,” demonstrating that any limit 

or quiddity is incompatible with essential necessity. Second, in theoretical mysticism, 

the doctrines of the absolute division of existence and the personal unity of existence 

are presented as the intuitive articulation of divine infinitude, wherein all 

multiplicities are regarded as modes and manifestations of that absolute existence. 
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Third, the comparative study reveals a deep correspondence between “necessity from 

all aspects” in philosophy and “absolute division” in mysticism, with the difference 

being mainly methodological. Fourth, the most significant achievement of the 

research is the explication of the existential and logical entailment between the actual 

infinitude of the Necessary Being and the personal unity of existence: accepting 

actual infinitude as true existential absoluteness necessarily leads to negating the 

existential independence of all else and interpreting multiplicities as dependent 

manifestations and determinations, making theories such as dual-layered reality or 

existential interpenetration incompatible with this absoluteness. It was also found that 

personal unity does not mean incarnation or denial of distinction, but rather negation 

of independence and affirmation of “descriptive distinction” and “relational 

subsistence” of possible beings. Other findings include the ontological implications: 

existential encompassing, identity of attributes with essence, denial of change in 

God, graded hierarchy of existence, and the essential poverty of possibles, all of 

which are explicable within the system of transcendent philosophy and Ibn ‘Arabī’s 

mysticism. 

 

 

Conclusion 

This study has shown that the “infinitude of the Necessary Existent” in the Islamic 

philosophical tradition is not merely a perfection attribute alongside others, but plays 

a foundational role in determining the ontological boundary between the Necessary 

and the possible, and in rendering the relationship between God and creation 

intelligible. According to the findings, infinitude in this framework is not of the kind 

of endless quantity or numerical extension, but rather the negation of every limit, 

restriction, and non-being aspect from the divine essence, and the affirmation of pure 

actuality and existential absoluteness. The results demonstrated a deep 

correspondence between “necessity from all aspects” in philosophy and “absolute 

division” in mysticism, with the difference being primarily methodological. The most 

important achievement is the explication of the existential and logical entailment 

between actual infinitude and personal unity of existence: any reading that accepts 

actual infinitude as true existential absoluteness must necessarily negate the 

existential independence of all else and analyze multiplicity at the level of 

manifestation, relationality, and existential modalities. In terms of adjudication, 

dual-layered models are incompatible with the implications of infinite absoluteness. 

Beyond theoretical results, the ontological implications—including encompassing 

sovereignty, identity of attributes, denial of change, graded hierarchy, and essential 

poverty of possibles—were clarified. Ultimately, the general conclusion is that the 

infinitude of the Necessary Existent represents the highest point of convergence 

between reason and intuition in Islamic wisdom and can provide a solid foundation 

for rethinking contemporary theological issues, especially the God-world relation, the 

balance between transcendence and immanence, and a non-dualistic model of 

creator-creature relationship. It is suggested that future research develop this 

conceptual network in a more refined and problem-oriented manner, focusing on the 

anthropological and epistemological consequences of the personal unity of existence 

and its relationship with the language of the Qur’an and supplications. 
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